
نگاه

رسانه های جریان اصلی
 و شبکه های اجتماعی

باعث شــده  ارتباطی  انقلاب  بروز 
است تا تعامل یا کنش و واکنش متقابل 
دوســویه شــکل بگیرد؛ به دیگر زبان 
ارتباطات تبدیل بــه خیابانی دوطرفه 
شــده اســت و دارای مزایایــی مانند 
فشــردگی زمان و مکان، نزدیک بودن 
و بی واسطگی، شخصی شدن و توزیع 
افقی و بدون سلســله مراتب حاکی از 
آن اســت که گیرنده یک مشــارکت گر 
فعال اســت و مثل فرستنده در توزیع 
اطلاعــات شــرکت دارد. خبرگــزاری 
جمهوری اسلامی، با انتشار یادداشتی، 
بــه تأثیــر شــبکه های اجتماعــی بر 
رســانه های جریــان اصلــی پرداخته 
و تأکید کرده اســت اگر در ســال های 
خبرگزاری هــای  ۸۰-۱۹۷۰میــلادی، 
«آسوشــیتدپرس»،  همچــون  بزرگی 
«رویتــرز»، «یونایتدپــرس» و... جریان 
اصلــی اطلاع رســانی خبــری بودند، 
امروز اعتقاد بر این است که شبکه های 
اجتماعی، جریان اصلی اطلاع رسانی و 
جریان سازهای خبری این حوزه هستند. 
در سال های اخیر و با پایان یافتن عصر 
انحصــار رســانه های جریــان اصلی، 
از بعــد نرم افــزاری و ســخت افزاری 
اتفاق هــای جدیــدی در ارتباطات رخ 
داده اســت؛ اینکه اطلاعــات با افراد 
عجین  شــده، پرتابل شــده، ابزارهای 
جدیدی وارد عرصه شده، سرعت تولید 
محتوا بــالا رفتــه، مطالب تخصصی 
و بومی شــده و همچنین اطلاعات به 
نیاز مخاطب ســوق پیدا کرده و با آن 
منطبق شده اســت. خبرهای تولیدی 
در دوران معاصــر بــه علت گســتره 
و جامعیــت آن نیازهای بیشــتری از 
مخاطبــان را رفع می کننــد. هم زمان 
شــیوه های تولیــد خبرها نیز بســیار 
متفاوت از شکل های سنتی شده است. 
در گذشته شکل خبررسانی به صورت 
مکتوب یــا تصویری ارائه می شــد اما 
اکنون استفاده از عکس، فیلم، صوت 
و فایل های کم حجم بــر غنای خبری 
می افزایــد و نیازهــای مخاطبان را به 
صورت حداکثــری رفــع می کند. این 
تمایزهــا نه تنهــا در تولیــد،  بلکه در 
محتــوا و نحــوه عرضه باعث شــد تا 
با داشــتن جلوه های بصــری خاص، 
این خبرهــا مورد اقبــال بیش ازپیش 
از  یکــی  شــود.  واقــع  خواننــدگان 
ویژگی های برجسته رسانه های مدرن، 
به ویژه شــبکه های اجتماعــی، ایجاد 
فضای گفت وگو و گذر به چندصدایی 
اســت. به عبارت دیگر عصر جدیدی 
در حیات بشری شکل گرفته است که 
بن مایــه اصلی آن رویکــرد تعاملی و 
مبتنی بر گفت وگو (دیالوگ) و دوری از 
رویکرد یک طرفه و تک گو (مونولوگ) 
است. امروزه استفاده از فضای مجازی 
همپا با زندگی واقعــی پیش می رود. 
ازاین رو بهــره وری از فضــای مجازی 
وارد عرصه های مختلف زیست بشری 
شــده اســت. در این میــان جامعه و 
سیاســت نیز بی بهره نمانده اند. برخی 
صاحب نظران بر ایــن باورند که یکی 
از اصلی تریــن و مهم تریــن ابزارهای 
رســیدن به جامعه مطلوب سیاسی، 
پذیرش «نقد» به ویژه در عرصه قدرت 
اســت. در جامعه ای اگــر نقد وجود 
نداشته باشد، آن جامعه دچار رخوت 
و رکود خواهد شد. بر این اساس، نبود 
نقد نتیجه ای جز گسترش تک صدایی 
و زوال اندیشــه و تفکــر در جامعــه 
نخواهد داشــت چراکه نــگاه طردی 
باعــث  از همه جانبه نگــری  دوری  و 
استیلای تفکر خودمحورانه در فضای 
سیاسی جامعه می شــود. با توجه به 
اینکه در نگرش سیستمی بازخوردهای 
منفــی موجب شناســایی آســیب ها 
می شــوند ازاین رو  بازخوردهای منفی 
در بهبود کارکرد سیســتم باارزش تر از 
بازخوردهای مثبت به شمار می روند.
بنابــر ایــن رســانه های اجتماعی در 
و  شــکل گیری فضــای گفتمان محور 
مفاهمه مبتنی بر دیالوگ و چندصدایی 
میــان دیدگاه هــای مختلــف اثرگذار 
هســتند. ازاین رو رسانه های اجتماعی 
رونــد گذر به چندصدایی و فضای نقد 

را تسهیل می کنند. 

گفت    وگو

سرنوشت منبع آگاه در میثاق اخلاق حرفه ای
میثاق اخلاق حرفه ای رســانه در اول اردیبهشت ماه امسال رونمایی 
شد و در هفته آخر خردادماه هم متن منشور به همراه فهرست ۴۸ رسانه 
امضا کننده آن منتشر شــد. «شفقنا رسانه» مصاحبه ای با سعید تقی پور، 
دبیــر کارگروه تنظیم کننــده این میثاق نامه، انجــام داده و تاریخچه آن و 

مشکلاتش را بررسی کرده است. 
تقی پــور در این مصاحبه درباره ســابقه نــگارش میثاق نامه اخلاق 
حرفه ای گفت: «اولین رگه های نــگارش میثاق نامه در دولت های قبلی 
انجام شــده بود. در دولت یازدهم معاونت مطبوعاتی شــروع به انجام 
این کار کرد و در کارگروه توسعه مطبوعات یکی از کارهای خوب، ارزیابی 
کیفی روزنامه هاســت که یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت روزنامه ها 
عمل به میثاق حرفه ای رســانه اســت. در دوره قبل هرکسی متن میثاق 
را خــودش تنظیم می کرد و یکی از شــاخص های ارزیابی کیفی این بود 
که میثاق اخلاق حرفه ای داشته باشند، به آن پایبند باشند و آن را منتشر 
کنند، در صفحات روزنامه خود چکیده آن را بگذارند و آدرس متن کامل 
را هم درج کنند تا بگویند که ما به این میثاق پایبند هستیم. در دوره اخیر 
ما این مســئله را به عنوان پیش فرض قرار دادیم و گفتیم کسی که میثاق 
عمومی ندارد یا این میثاق را امضا نکرده اســت، وارد رسیدگی به کیفیت 
روزنامه اش نمی شویم». تقی پور افزود: «بااین حال هنوز مرحله ضمانت 
اجرا وجود نداشت. برهمین اســاس در آن کارگروه بحث هایی شد. برای 
اینکه از طیف های مختلف فکری، سیاســی و... اســتفاده شــود مدیران 
پایگاه های خبری و خبرگزاری ها خودشان با توصیه معاونت مطبوعاتی 
کارگروهی درست کردند و متن اولیه ای در اختیارشان قرار گرفت تا بر این 
اســاس پیش بروند». به گفته تقی پور، اعضای این کارگروه حدود ۱۴، ۱۵ 
نفر بودند: «اعضای گروهی هم که در رســانه ها بودند حدود هفت الی 
هشــت نفر به همت آقای مهاجری در خبرآنلاین جمع شــدند به عنوان 

مثال آقای امیر محبیان، بیژن مقدم و... بودند».
او درباره ســازوکار شــورای داوری که در بخــش اول این میثاق نامه 
آمــده و قرار اســت بر نحوه اجرای آن در رســانه ها نظــارت کند، گفت: 
«در مقدمه متن پیشنهادی این منشــور آمده که به فاصله زمانی بعد از 
جمع آوری امضاها با فراخوان بین امضا کنندگان شــورای داوری انتخاب 
می شــود. ترکیب شورای داوری شــامل یک نفر استاد ارتباطات، یک نفر 
پیش کســوت مطبوعاتی، یک نفر مســلط به حقوق مطبوعات و دو نفر 
هم از امضا کنندگان منشــور و... هســتند. عده ای باید داوطلب شــوند و 
امضا کنندگان منشــور در بیــن آنها چند نفر را به عنوان اعضای شــورای 
داوری انتخاب کنند. در اولین جلســه رونمایی میثاق قرار بر این شــد که 
گروهی از کارگروه توســعه مطبوعات و امضاکننــدگان- ترکیب آنها در 
ذهنم نیســت- آخرین اصلاحات منشور، شــیوه انتخاب داوران به عنوان 
یــک نظام نامه انتخاباتــی و... را تعیین کننــد. درواقع ماننــد یک گروه 
مؤســس اســت. آیین نامه های آن را تنظیم می کنند و در اولین جلسه با 
حضور اعضای پیوسته به منشور، آیین نامه انتخابات را تصویب می کنند. 
طبیعتــا قبل از آن هم باید بر همان اســاس مقدمات انتخابات را فراهم 
کرده باشــند. برای این کار، گروهی باید انتخاب شود و آن گروه تعدادی از 
داوطلبان را انتخاب می کند تا در بین امضا کنندگان به رأی گذاشته شوند 

و ترکیب داوران انتخاب شوند».
به گفته تقی پور هنوز ترکیب شورای داوری انتخاب نشده و آیین نامه 
شــورا و انتخابات نیز تدوین نشده اســت. او درباره این شبهه که به نظر 
می رسد این میثاق نامه به نوعی خواسته تا جایگزین انجمنی صنفی برای 
روزنامه نگاران شــود، گفت: «نه، این طور نیســت. این میثاق نامه اگرچه 
اشاراتی به حقوق خبرنگاران دارد ولی هدف گیری آن بیشتر درباره محتوا 
و مطالبی اســت که در روزنامه منتشر می شود و مســئولیت آن با مدیر 
روزنامه اســت. بنابراین تداخل کمی با وظایــف روزنامه نگاران دارد. به 
عقیده من باید انجمن صنفی روزنامه نگاران یا تشکلی بانی این کار شود و 
منشور اخلاقی بنویسد تا این انجمن ها هم منشوری داشته باشند. طبیعتا 
بخش عمده ای از آن با این منشور یکسان است. فقط در این تفاوت دارد 

که آنها مؤلف هستند و مدیران روزنامه ها در حکم ناظر».
یکی از مواردی که در این میثاق نامه عنوان شــده، این است که رسانه 
امضاکننده آن اخباری را که منبع آنها مشــخص و معتبر نباشــد منتشر 
نمی کند. تقی پــور درباره علت جای گرفتن این بنــد در میثاق نامه گفت: 
«نمی شود یک خبر بدون منبع ذکر شود یا گاهی پیش می آید من منبعی 
دارم و این فرد نمی خواهد نامش ذکر شــود و مســئولیت آن را برعهده 
بگیرد. وقتی رســانه این را منتشــر کند، به گونه ای جای منبع می نشیند 
و خود باید مســئولیت آن را برعهده بگیرد. ولی وقتی هم رســانه و هم 
فرد گوینده خبر مســئولیت آن را برعهده نگیرد، نتیجه آن می شــود که 
رســانه ها مباحث محرمانه را با «گفته می شــود» یا «به نقل از یک منبع 
آگاه» منتشــر می کنند. خب این خبر محرمانه یا حتی گاهی دروغ است. 
بنابراین باید اسم منبع را افشا کرد. افشای مرجع قضائی کفایت نمی کند. 
چون حکم مرجع قضائی نمی تواند افکار عمومی را که به انحراف رفته، 
تصحیح کند. بنابراین این خبر از منبع آگاه یک ادعا محســوب می شود و 
لازم است که یک نفر مسئولیت این ادعا را برعهده بگیرد تا مسائل مبهم 
و شبهه برانگیز از صفحات روزنامه ها جمع شود. وقتی خبری بدون منبع 
داده می شــود یا به هر دلیلی محرمانه یا دروغ اســت، این رسانه مجبور 
است هم جواب افکار عمومی را بدهد و هم جواب مرجع قضائی. چون 
بعدا مرجع قضائی از رســانه می پرسد چه کســی این اطلاعات را به تو 
داده و مجبوری افشــا کننده را معرفی کنی ولی نمی توانی افکار عمومی 
را تصحیــح کنی. این فرایند اخلاقی برای این اســت تــا افکار عمومی از 
ســلامت خبری که دریافت می کند، مطمئن باشــد». او همچنین درباره 
الزام رسانه های امضاکننده میثاق نامه اخلاق حرفه ای به استفاده نکردن 
از حروف اختصاری یا ســایر شیوه های مشابه برای نشانی دادن در زمانی 
که به دلیل ملاحظات اخلاقی یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت 
دارد، هم گفت: «فرار از تله های حقوقی شگرد شناخته شده ای است که 
همه آن را می دانند. وقتی فرد شناخته شده ای متهم به تخلف می شود، تا 
وقتی معلوم نشده که می توانیم اسم او را ببریم، اگر اسمش را در روزنامه 
به اختصار یا با هر کد دیگری بیان کنیم، باز هم معلوم می شود منظور چه 
کســی است و چون اسم کامل بیان نشده دادگاه روزنامه را تبرئه می کند. 
موارد زیادی وجود داشته که بی جهت برای یک نفر پرونده سازی کرده اند 
تا نتواند ســمت خاصی را بگیرد، وقتی پرونده این فرد به دادگاه می رود 
تبرئه می شــود. اگر روزنامه زمانی که هنوز جرم طرف ثابت نشده با بیان 
مشخصات و سابقه طرف، خبر را بنویسد حتی اگر تبرئه شود،  در نزد افکار 

عمومی اثراتش باقی می ماند».

رسانه
پنجشنبه    15 تیر 1396    سال چهاردهم    شماره 2904    9

«امــروز صبح، ما خبری دریافت کردیم کــه می گفت دنیس مک کوئیل 
درگذشــته اســت». ســه روز پیش از آنکه دانشــکده تحقیقات ارتباطات 
دانشــگاه آمستردام، بیانیه خود را با این جمله آغاز کند، دنیس مک کوئیل 
۸۲ ســاله انگلیسی، محقق مشهور علوم ارتباطات، در ۲۵ ژوئن مصادف با 

چهارم تیر درگذشته بود. 
دانشــگاه آمســتردام خانه مک کوئیل به حســاب می آمد و بیانیه این 
دانشگاه نیز در رثای استاد ممتاز تازه درگذشته حاکی از احترام دانشگاهیان 
به او بود: «دنیس یک انســان فوق العاده، بابصیرت و فروتن بود. او دانشی 
جامع از حوزه کاری خود داشــت و یک تحلیلگر تیزبین بود. او در تدریس 
دیدی باز داشت و افراد را به تفکر خلاق و نظام مند ترغیب می کرد. اقتدار 
و الهام بخشــی علمی دنیس، زمینه را برای رشد و توفیق علم ارتباطات و 
دانشکده تحقیقات ارتباطات دانشگاه آمســتردام فراهم کرده بود. ما یک 
محقــق طراز اول، یک معلــم الهام بخش و یک همکار عزیز را از دســت 

دادیم».
بــا درگذشــت مک کوئیل، انجمــن بین المللی تحقیــق در ارتباطات و 
رســانه ها نیز بیانیه ای صادر و از این اتفاق ابزار تأســف کرد. جنت واسکو، 
رئیــس این انجمن، در بیانیه خود به اعضــای انجمن اطلاع  داد که بنا به 
اعلام خانواده مک کوئیل، او در ۲۵ ژوئن در آرامش فوت کرده و تا روزهای 
آخــر، ذهنش با دقــت کار می کــرده و پیش نویس هایش در پوشــه هایی 

جداگانه و مرتب جای گرفته است. 
رئیس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات و رســانه ها در این بیانیه 
مک کوئیل را نویســنده آثار پر شماری دانسته بود که «درها را برای بسیاری 
از ما باز کرد و تدوین کننده بس بی همتای دستاوردها و دانش رو  به  فزونی 
پژوهش رسانه و ارتباطات بود». واسکو در انتها نیز گفته بود که مک کوئیل 
دوســت و مراد بســیاری از اعضای انجمن بین المللی تحقیقات رسانه و 
ارتباطــات بود و در مــدت عمرش به زمینه تحقیقاتی رســانه و ارتباطات 

کمک شایانی کرد و هیچ گاه فراموش نخواهد شد. 
بــا درگذشــت مک کوئیل، دانشــکده رســانه ها و ارتباطات دانشــگاه 
لیــدز هم بیانیه ای صادر کــرد و تأکید کرد که «همکاری تئوریک پرفســور 
مک کوئیل به طور بنیادین به توســعه تحقیقات در رســانه ها و ارتباطات 
شــکل داد و حوزه های مخاطب شناسی، سیاست گذاری رسانه ای، تأثیرات 
جامعه شناختی رســانه ها و ارتباطات سیاسی را پوشش می داد. او حامی 
قدرتمند حــوزه ای تحقیقاتی بود که انضباط فکری، چندرشــته ای بودن و 
مرتبط بــودن بــا دوران معاصــر، از خصیصه های آن به شــمار می رفت. 

مک کوئیل در کارهای خود همه این مسائل را در نظر داشت». 
ورود کمابیش اتفاقی به ارتباطات

دنیــس مک کوئیــل، متولد ســال ۱۹۳۵ در لنــدن، اســتاد ممتاز مرکز 
تحقیقات ارتباطات در دانشــگاه آمستردام و استاد میهمان دانشکده علوم 
سیاسی در دانشگاه ساوتمپتون بود. او در سال ۱۹۵۸ از دانشگاه آکسفورد 
در رشته تاریخ مدرن مدرک کارشناسی را گرفت و یک سال بعدتر، از همان 
دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد مدیریت عمومی و اجتماعی را کسب کرد. 
مک کوئیل به عنوان محقق در دانشگاه لیدز مشغول به کار و با جی بلاملر 
در مرکز تحقیقات تلویزیون همکار شــد. ســرانجام در ســال ۱۹۶۷ مدرک 
دکترای مطالعات اجتماعی را از دانشــگاه لیــدز گرفت و عنوان تزش هم 

«عوامل اثرگذار بر منافع عمومی در نمایش های تلویزیونی» بود. 
مک کوئیل در ســال ۱۹۷۷ از دانشــگاه لیــدز به دانشــکده تحقیقات 
ارتباطات دانشــگاه آمســتردام رفت و آنجا استخدام شــد. او تا پایان عمر 
کاری خــود در این دانشــگاه ماند و حتی در ســال ۱۹۹۷ که از دانشــگاه 
آمستردام به طور زودهنگام بازنشسته شد، همان جا  به عنوان استاد ممتاز 
کار خود را ادامه داد. دانشــگاه آمستردام از سال ۲۰۰۶، جایزه ای را به نام 
«جایزه مک کوئیل» ابداع کرد که به محققانی اعطا می شــد که هر ســال 
بهترین مقاله را برای پیشــرفت تئوری ارتباطات می نوشــتند. مک کوئیل تا 

سال گذشته جزء هیئت داوران این جایزه بود. 
او در مصاحبه ای که در سال ۲۰۱۲ با «سوشیال ساینس اسپیس» انجام 
داد، بخشی از عمر کاری خود را تشریح کرد. مک کوئیل گفت که ابتدا تاریخ 
خوانده بوده؛ اما چون این رشــته به نظــرش بی ربط و بدون ایده های تازه 
می آمده، به سراغ جامعه شناسی رفته است. جامعه شناسی را ادامه داده 
و زمانی که تحت  تأثیر آثار ریچارد هوگارت و ریموند ویلیامز و اندیشه های 
در حــال ظهور جنبش چپ نو قرار گرفته بوده، کمابیش به طور اتفاقی به 
ســمت ارتباطات کشیده شده اســت. مک کوئیل در مصاحبه اش این نحوه 
ورود اتفاقی به حوزه ارتباطات را شرح داده و گفته که فرصت تبدیل شدن 
او به یک محقق ارتباطات به طور مســتقیم به ورود تلویزیون های تجاری 
به انگلســتان ربط داشته اســت. در دهه ۶۰ میلادی، تلویزیون گرانادا یک 
بورســیه در دانشــگاه لیدز بنا کرد و دلیــل آن، گذشــته از نوعی فعالیت 
روابط عمومــی و تبلیغاتی برای این تلویزیــون، این بود که مالک تلویزیون 
جامعه شناس بود و مأموریتی برای خود در زمینه روشن شدن آثار تلویزیون 
بــر مردم احســاس می کــرد. در هر حــال، مک کوئیل با این بورســیه روی 
تأثیرات سیاســی و فرهنگی تلویزیون تمرکز می کند. در نهایت نیز در رشته 
جامعه شناسی در دانشگاه لیدز شروع به تدریس می کند. مک کوئیل تأکید 
می کند طی کردن این مســیر را مرهون مسئول پروژه تحقیقات تلویزیون در 
دانشگاه لیدز و کارمند بی بی ســی، ژوزف ترانامن، بوده و تأثیر زیادی نیز از 

او پذیرفته بوده است. 
یــک دهه پیش از آنکه مک کوئیل تحقیقات خود را شــروع کند؛ یعنی 
در دهه ۱۹۵۰ میلادی، حوزه ارتباطات دارای وســعت کمی بود و محققان 
به رســانه ها عمدتا به عنوان پدیده هایی نگاه می کردند که مخرب هستند 

و محقــق ارتباطات باید مســئله های فردی و اجتماعی ناشــی از تأثیرات 
رســانه های همگانــی را حــل کند؛ اما ارتباطــات هم زمان بــا عمر کاری 
مک کوئیل رشــد کــرد و به قــول او، در دهه ۲۰۱۰ به «یــک خودمختاری 
فکری مشــخص رســیده اســت که می تواند دیدگاه خــود را درباره اینکه 
مســائلش چه چیزهایی هستند داشته باشــد». مک کوئیل معتقد بود که 
جامعه شناســی به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ 
به بار نشست، مطالعات ارتباطی را غنی تر کرد و دیدگاه انتقادی جدیدی را 

نیز وارد تحقیقات در حوزه ارتباطات کرد. 
او که هم دوران اوج مطالعات فرهنگی، هم دوران ظهور رســانه های 
نوین را درک کرده، در مصاحبه اش به این نکته اشــاره می کند که توســعه 
جامعه شناســی همیشه دارای آثاری ســودمند روی علوم ارتباطات نبوده 
یا دســت کم دارای پیامدهــای متنوعی بــرای آن بوده اســت. به عقیده 
مک کوئیل، دیدگاه انتقادی به رســانه ها در طولانی مدت با تعصب بســیار 
زیاد سیاسی شــد و خیلي مثمرثمر نبود: «دیدگاه مطالعات فرهنگی ابتدا 
حــوزه ارتباطات را غنی کرد، اما ســپس، تا حدی بــا کاهش جنبه هایی از 
انسجام حوزه ارتباطات، آن را تضعیف کرد. دل مشغولی های پس از ظهور 
فناوری هم ضروری به نظر می رســد، اما پیامدهای آن متنوع بوده اســت: 
تأکید بیش از اندازه بر خود فناوری و خود رسانه، باعث دورشدن توجهات 
از عوامل نهفته ای در فرهنگ و جامعه می شود که مشخص می کنند مردم 

از چه نوع ارتباطاتی دوری یا چطور از آن استفاده کنند».
هنر طبقه بندی

مهم ترین کار مک کوئیل در رشته ارتباطات، طبقه بندی بود. طبقه بندی 
او از موضوعــات مختلــف ارتباطات کار کمی نبود و توانســت به مباحث 
ارتباطــی تکه تکه و متداخلی که در دهــه ۸۰ میلادی در این حوزه علمی 
مطرح شده بود، نظم و وضوح بالایی ببخشد. او در سال ۱۹۸۳ مشهورترین 
کتابــش را تحت عنــوان «نظریه ارتبــاط جمعی: یک مقدمه» نوشــت و 
در آن تلاش کــرد نظریات مربوط به ارتباطات جمعی را به طور ســاده و 
دسته بندی شــده ارائه کند. در همین دوران، رســانه ها و دنیای ارتباطات با 
شــتاب زیادی در حال دگرگونــی بودند و مک کوئیل به ایــن فکر افتاد که 
کتابش را بازنویســی کند. ویرایش دوم کتاب که از اســاس دگرگون شــده 
بود در ســال ۱۹۸۷ منتشــر شد و هم زمان با تحول رســانه ها و ارتباطات، 
مک کوئیل ســعی کرد در ویرایش های بعدی نیز تحولات را در نظر بگیرد. 
از ســال ۲۰۰۰ که چهارمین ویرایش کتاب منتشــر شــد، عنــوان این کتاب 
جامع و البته مقدماتی برای تحصیــل ارتباطات به «نظریه ارتباط جمعی 
مک کوئیل» تغییر کرد و آخرین ویرایش آن نیز که ششمین ویرایش بود، در 

سال ۲۰۱۰ منتشر شد. همه ویرایش های این کتاب را انتشارات بسیار معتبر 
«سِیج» روانه بازار کتاب کرده است. می توان گفت در ربع قرن گذشته، این 
کتاب از ویرایــش دوم تا آخرین ویرایش، در دنیای دانشــگاهی  به یکی از 
مهم ترین کتاب های پایه و پیش نیاز برای علوم ارتباطات تبدیل شده است. 
کتــاب مک کوئیل نظریه های ارتباطات را بــه طور تاریخی طرح نکرده، 
اما به ســادگی آنها را طبقه بندی و تلاش کرده بــا فصل بندی کتاب تحت 
عناوینی موضوعی همچون تئوری های رســانه ای، ساختارهای رسانه ای، 
ســازمان های رســانه ای، محتوا، مخاطبــان و  تأثیرات رســانه ها یا ارتباط 
رســانه ها یا سیاســت، اقتصاد، جامعه و فناوری، مفاهیم مختلف رشــته 

ارتباطات را تشریح کند. 
مک کوئیــل آخریــن ویرایش کتاب تئــوری ارتباط جمعی خــود را به 
مخاطبان رســانه های آینده، به ویژه به نوه هایــش که نام آنها را یک به یک 
در ابتــدای کتاب آورده، تقدیم کرده اســت. دل مشــغولی او به مخاطبان 
رســانه ها در کتاب مهــم دیگر او به نام «تحلیل مخاطب» هم به چشــم 
می خــورد. این کتاب برخلاف کتــاب «نظریه ارتباط جمعــی» با ویرایش 

جدیدی روبه رو نشد. 
مک کوئیل در ایران

مک کوئیل در فضای دانشــگاهی ارتباطات ایران بســیار شناخته شــده 
است. تابه حال، ســه کتاب به نام او در داخل منتشر شده است. مهم ترین 
کتاب مک کوئیل در سال ۱۳۸۲ با نام «درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی» 
به ترجمه پرویز اجلالی در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها منتشر شد. 
از بد روزگار، این ترجمه از دومین ویرایش کتاب مک کوئیل در سال ۱۹۸۷ و 
بازچاپ شده در ۱۹۸۸ ترجمه شده است؛ این کتاب در ویرایش اول تغییرات 
بنیادیــن کرده و در ویرایش های بعدی نیز همیــن دگرگونی ها ادامه یافته 
بود. یکی از مهم ترین تفاوت هایی که ســه ویرایش اول این کتاب نسبت به 

ویرایش های بعدی دارد، نظریه های هنجاری ارتباط جمعی است. 
در ســه ویرایش اول کتــاب مک کوئیل، یکی از کارهای مهم او شــرح 
مدل هــای مختلف ارتبــاط جمعی در جهــان تحت عنــوان نظریه های 
هنجاری رســانه ها و جامعه بود. او توضیح می داد که در دنیای معاصر و 
در کشــورهای مختلف جهان، چه مدل هایی از ارتباط جمعی وجود دارد. 
زیربنای این دســته بندی او، کار کلاسیک ســه محقق آمریکایی به نام های 

ســیبرت، شــرام و پترســون در دهه ۱۹۵۰ بود که نظام های مطبوعاتی در 
کشــورهای جهان را در سال ۱۹۵۶ در کتاب «چهار تئوری مطبوعات» ارائه 
کردند. آنهــا گفتند که نظام های مطبوعاتی جهان به دو دســته اقتدارگرا 
و آزادی خواه تقســیم می شــوند که از دل آنها به ترتیب نظام های شوروی 
(کمونیستی) و مسئولیت اجتماعی نیز به وجود آمده است. کتاب سیبرت 
و همکارانش که در دوران اوج جنگ ســرد و با توجه به بلوک بندی همان 
زمان نوشته شده بود، به طرز شگفت انگیزی چند دهه مطالعات نظام های 
رسانه ای را جهت  بخشید و در نظریات مک کوئیل نیز وارد شد. او مدل های 
هنجاری رســانه ها و جامعه را در سال ۱۹۸۳ به شش مدل تقسیم کرد که 
علاوه بر مدل های اقتدارگرا، آزادی خواه، کمونیستی و مسئولیت اجتماعی 
قبلی، دو مدل رسانه ای توسعه گرا و دموکراتیک مشارکتی را به آنها افزود. 
در ترجمه فارســی نیز همیــن مدل ها به عنوان مدل هــای هنجاری آورده 

شده اند. 
ترجمه این نســخه، پایه بسیاری از پژوهش هایی شد که در ایران درباره 
نظام های رســانه ای انجام شــدند. می تــوان موارد متعــددی از مقالات 
علمــی ژورنال هــای فارســی زبان را در دهه هــاي ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ شــاهد 
آورد کــه مدل های هنجاری نظام های رســانه ای را مدل های شــش گانه 
مک کوئیلِ ســال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۴ در نظر گرفته انــد، اما ویرایش های بعدی 
کتاب مک کوئیل، این مدل ها را کنار گذاشــته و چهار مدل هنجاری دیگر را 
ارائه کرده اســت. جالب اینجاست که خود او در کتاب سال ۲۰۱۰ وقتی به 
مدل های چهارگانه ســیبرت و همکاران اشاره می کند، با لفظ سوم شخص 
از خــود یاد می کند و می گویــد: «محققانی ازجملــه مک کوئیل (۱۹۸۳) 
تــلاش کرده بودند مدل هــای چهار تئوری مطبوعات را توســعه بدهند». 
مدل های هنجــاری مک کوئیل درباره رســانه ها و جامعه در ویرایش های 
بعدی کتابش به چهار مدل لیبرال – کثرت گرا (مدل بازار)، مدل مسئولیت 
اجتماعی (مدل منافع عمومی)، مدل حرفه ای و مدل رسانه های جایگزین 
تبدیل شــدند. دگرگونی در این مدل سازی نمونه ای است که نشان می دهد 
مک کوئیل از ســال ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۰ چقدر متحول شــده بــوده و قالب های 
رسانه ای جدید چه اندازه بر نظریه پردازی هایش تأثیر گذاشته بوده است. 

دو کتاب دیگر از مک کوئیل در ایران ترجمه شــده اســت که یکی کتاب 
«مخاطب شناســی» اســت که با ترجمه مهدی منتظرقائم در انتشــارات 
مرکز مطالعات و تحقیقات رســانه ها در ســال ۱۳۸۰ چاپ شده و دیگری 
کتاب «مدل هــای ارتباط جمعی» بــا ترجمه گودرز میلانی اســت که در 
ســال ۱۳۸۸ در انتشــارات دفتر پژوهش های رادیو منتشر شده است. این 
کتاب را مک کوئیل با سون ویندال در سال ۱۹۸۱ نوشته بود. استادان علوم 
ارتباطات در ایران توجه زیادی به مک کوئیل نشان داده اند و برخی از آنان، 
ازجمله حسین افخمی شخصا با او در ارتباط بوده اند («غروب ستاره ای از 

آسمان ارتباطات»، روزنامه ایران، ۱۱ تیر ۹۶، ص. ۲۴). 
ارتباطات به کجا می رود؟ 

مک کوئیل توانســت در ســال های آخر، رســانه های نوین را درک کند. 
فناوری به شــدت رشــد کرده بود، تلفن همراه هوشــمند انقلابی در حوزه 
ارتباطات به وجود آورده بود و مک کوئیل نیز باید با روندهای آینده رشــته 
ارتباطات همراه می شد و آنها را ارزیابی می کرد. او در ویرایش ششم کتاب 
«نظریــه ارتباط جمعی» یــک فصل کامل از کتاب را به رســانه های نوین 
اختصاص داد. مک کوئیل در بخشــی از مصاحبه  کوتاهش با «سوشــیال 
ســاینس اسپیس»، به آینده ارتباطات هم اشــاره ای داشت. او معتقد بود 
که در آینده نزدیک، محققان ارتباطات در دو حوزه پژوهش در رســانه های 
اروپای شــرقی و رســانه های چینی به پیشــرفت های علمی قابل توجهی 
دســت پیدا خواهند کرد. همچنین پیش بینی کرد که رســانه های نوین به 
تأثیــر خود بر ارتباطات ادامه خواهند داد و همان قدر که می توانند خطری 
برای آزادی در این حوزه باشند، می توانند بانی آزادی واقعی نیز در سراسر 

جهان به شمار بیایند. 
او در زمینه رســانه های نوین، به اهمیت یکپارچگی رسانه ها هم اشاره 
کرد و گفت که جدایی و تکه تکه شــدن رشــته ارتباطات بــا مطالعه روی 
رسانه های مختلف، باعث ایجاد شکاف های گوناگونی در این رشته شده و 
بین نتایــج مختلف مطالعات در این بخش های مختلف این حوزه نیز پلی 
زده نشــده اســت. اما پیش بینی کرد که این اتفــاق رخ خواهد داد چراکه 
نمی توان رشــته ارتباطات را به دو حوزه رسانه های همگانی و رسانه های 

نوین تقسیم کرد و باید از زاویه نگاهی واحد، روی ارتباطات کار کرد. 
نکته دیگری که مک کوئیل در مصاحبه اش درباره آینده رشته ارتباطات 
مورد تأکید قرار داد، بحث مســئولیت پذیری رسانه ها و منافع عمومی بود. 
او معتقــد بود که به دلیل تغییر رســانه ها و نیز تغییر ارزش ها، هنجارها و 
اصول آنها، بســیاری از هنجارها و اخلاق مرتبط با رسانه ها دچار دگرگونی 
شده اســت. از نظر او، در همه این تغییرات باید منافع عمومی در توسعه 
ارتباطات در نظر گرفته شود و این امر، نیازمند وحدت بین علم ارتباطات و 
حرفه های درون ارتباطات اســت. رسانه ها باید مراقب پروپاگاندا و مقاصد 
سیاسی و تجاری تجربه شده دوران رسانه های قدیمی در شکل های جدید 
رســانه ای، مثلا در قالب شبکه های اجتماعی، باشند. از نظر او، دانشمندان 
ارتباطات می توانند به روشــن ترکردن این نیــات و اغراض در فعالیت های 
حرفــه ای رســانه ها و ارتباطات کمــک کنند. مک کوئیــل همچنین نگران 
فرصت های ارتباطی مردم و کاهش توانایی دسترســی به ارتباطات خوب 
هــم بود و باور داشــت که باید بــرای نابرابری در ظرفیت هــای ارتباطی 
در جامعــه چاره جویی شــود. او به عنوان یک پژوهشــگر ایــن نگرانی ها 
را در آثــار خــود منعکــس کرد و طــی بقیه مســیر را بــرای بازماندگان

 و آیندگان باقی گذاشت. 

مهم ترین کار مک کوئیل در رشته ارتباطات، طبقه بندی بود. طبقه بندی او از 
موضوعات مختلف ارتباطات کار کمی نبود و توانست به مباحث ارتباطی تکه تکه 

و متداخلی که در دهه ۸۰ میلادی در این حوزه علمی مطرح شده بود، نظم و 
وضوح بالایی ببخشد. می توان گفت در ربع قرن گذشته، کتاب نظریه ارتباط 
جمعي او، از ویرایش دوم تا آخرین ویرایش، در دنیای دانشگاهی  به یکی از 

مهم ترین کتاب های پایه و پیش نیاز برای علوم ارتباطات تبدیل شده است

مرور کارنامه دنیس مک کوئیل در حوزه مطالعات ارتباطي
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